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زهرا طاهریان     ســریال »بی عاطفه« به کارگردانی کمــال تبریزی که این روزها از شــبکه نمایش خانگی 
پخش می شود، با واکنش های متفاوت و گاه متضاد منتقدان سینما مواجه شده است. این تفاوت میز نقد

نگاه ها بیش از هر چیز بر ســر شــیوه روایت، کیفیت فیلمنامه، شــخصیت پردازی و میزان موفقیت 
سریال در ایجاد تعلیق و انسجام دراماتیک شکل گرفته است. در همین زمینه، محمد مرشدلو، محمد جلیلوند و فرزانه متین، سه 
منتقد سینما، در گفت وگو با روزنامه صبا دیدگاه های خود را درباره ابعاد مختلف این اثر مطرح کرده اند. آنچه در ادامه می خوانید، 
مجموعه ای از این نظرات درباره ساختار روایی، فیلمنامه، شــخصیت پردازی و جایگاه »بی عاطفه« در کارنامه کاری کمال تبریزی 

است.

جایگاه »بی عاطفه« را در کارنامه کمال تبریزی 
کجا می بینید و چه مقایسه ای میان این سریال و 

آثار پیشین او می توان داشت؟
بــه نظــر می رســد »بی عاطفــه« را نتــوان در کارنامــه 
حرفه ای کمال تبریزی تجربه ای رو به جلو دانست. این 
ســریال، به ویژه در مقایســه با آثــاری چون »شــهریار« و 
»ســرزمین مادری«، از همان گســتره و عمق مضمونی 
برخوردار نیســت و نمی توان آن را در زمره آثار شــاخص 

این فیلمساز قرار داد.
در آثــاری ماننــد »شــهریار« و »ســرزمین مــادری«، 

و  تاریــخی  بســتری  در  شــخصیت ها 
اجتماعی مشــخص تعریف می شــدند 
و مخاطــب می توانســت نســبت آن ها 
را بــا زمانــه و محیــط پیرامونشــان 
درک کنــد. رخدادهــای ســیاسی و 
اجتمــاعی، مســتقیم یا غیرمســتقیم، 
در شکل گیری سرنوشت شخصیت ها 
و تصمیم هــای آنان نقش داشــتند و به 

روایــت ابعــادی فراتــر از یک داســتان 
فــردی می بخشــیدند. امــا در 

»بی عاطفه« چنین پیوندی 
شــخصیت ها  میــان 
کلان  زمینه هــای  و 
چنــدان  اجتمــاعی 
نمی‌شــود  دیــده 
اصــلی  محــور  و 
از  بیــش  روایــت 
هر چیــز بــر انتقام 
شــخصی اســتوار 
خــواه  اســت؛ 
انتقــام کامــران از 
بهرام باشد و خواه 
انتقــام مهتــاب از 

علی.
تمرکــز بــر چنیــن 
درون مایه ای، هرچند 

می توانــد زمینه ســاز 
شــکل گیری یــک درام 
پرکشــش باشــد، امــا 
در اینجــا موجب شــده 
روایــت کمتر به ســمت 
طرح مسائل گسترده تر 

»بی‌عاطفه«؛ روایت متفاوتی که 
به تفاوت نرسید

 محمد مرشدلو، منتقد 
سینما:

در »بی عاطفــه« شــاهد نــوعی روایت گــری 
غیرخطی هستیم که از طریق بازگشت به گذشته 
تلاش می کند شخصیت کامران را برای مخاطب 
چندبعدی تــر نشــان دهــد. ارزیابــی شــما از ایــن 

رویکرد روایی چیست؟
بــه نظــر می‌رســد بخــشی از ایــن پنهان کاری‌هــا و 
آشکارســازی های تدریجی، تمهیدی روایــی برای ایجاد 
تمایز در ساختار داستان گویی سریال باشد. این شیوه 
از یک سو مخاطب را با نوعی روایت غیرخطی و مبتنی بر 
کشف تدریجی اطلاعات مواجه می کند و از سوی دیگر 
می کوشــد درک عمیق تــری از شــخصیت ضدقهرمــان 

اجتمــاعی یا انســانی حرکــت کنــد و در محــدوده روابط 
فــردی بــاقی بمانــد. از ســوی دیگــر، مخاطــب پیــش از 
این نیــز بارها با آثــاری مواجه شــده که بر محــور انتقام، 
عشق و کینه شکل گرفته اند و در عین حال از جذابیت 

دراماتیک بیشتری برخوردار بوده اند.
برای نمونه می توان به سریال »پس از باران« ساخته 
ســعید ســلطانی یا »اولین شــب آرامش« به کارگردانی 
احمــد امینی اشــاره کرد؛ آثــاری که بــا وجــود بهره گیری 
از مضامیــن مشــابه، در پرداخــت درام، خلــق تعلیــق و 
برقــراری ارتبــاط با مخاطــب موفق تــر عمل کردنــد و در 
زمــان پخش خــود نیــز بــا اســتقبال گســترده ای روبه رو 
شــدند. از این منظر، »بی عاطفه« اگرچه تلاش کرده با 
اتکا به رازآلودگی و افشــای تدریجی اطلاعات مخاطب 
را همــراه کنــد، امــا در نهایــت نتوانســته بــه ســطحی از 
تأثیرگذاری برسد که آن را در میان ماندگارترین آثار این 

گونه قرار دهد.
با وجود حضور بازیگــران توانمندی چون مریلا 
زارعی و رضــا کیانیــان، چــرا نقش‌آفرینی هــا در 
»بی عاطفه« آن طور که انتظار می رفت درخشان 

نیست؟
واقعیــت این اســت کــه کم رمــقی داســتان و فقدان 
یــک درون مایــه قدرتمنــد و جــذاب، به تدریــج بر ســایر 
عناصر ســریال نیــز ســایه انداخته اســت. هنــگامی که 
فیلمنامــه از ظرفیــت کافی بــرای خلــق موقعیت هــای 
پیچیــده و تأثیرگــذار برخــوردار نباشــد، طبیــعی 
است که بازیگران نیز فرصت چندانی برای ارائه 
نقش آفرینی های متفاوت و ماندگار پیدا نکنند.

در »بی عاطفــه« شــخصیت ها اغلــب در 
چارچوب هایــی آشــنا و قابل پیش بیــنی حرکت 
می کنند و همین مســئله دامنه مانور بازیگران 
را محــدود کــرده اســت. بــرای نمونــه، مرجانــه 
گلچین را اگر با نقش آفرینی اش در سریال »بامداد 
خمار« مقایسه کنیم، تفاوت به خوبی آشکار 
می شــود. شــخصیت او در آن مجموعه 
از ظرافت ها، پیچیدگی ها و جزئیاتی 
برخــوردار بود کــه امــکان خلق یک 
کاراکتــر به یادمانــدنی را فراهــم 
می کــرد؛ امــا در »بی عاطفه« نقش 
مادر تاکنون از کلیشه های رایج این 
تیــپ شــخصیتی فاصلــه چنــدانی 
نگرفته و نوآوری یا ویژگی متمایزی 

در آن دیده نمی شود.
ایــن مســئله تنهــا بــه مرجانــه 
گلچین محــدود نیســت. درباره 
بازیگــرانی چــون مــریلا زارعی 
و رضــا کیانیــان نیــز می تــوان 
گفــت کــه در کارنامــه حرفه ای 
آن هــا نقش هــای مشــابه امــا 
تأثیرگذارتــر و ماندگارتــری 
وجــود دارد؛ نقش هایــی 
که بــه دلیــل برخــورداری 
شــخصیت پردازی  از 
و  عمیق تــر 
ی  هــا قعیت  مو
دراماتیــک قوی تــر، 
بیــش از آثــار فعلی در 

داستان در اختیار او قرار دهد.
ســریال با بهره گیری از فلاش بک ها و بازگشت های 
مکرر به گذشــته، به تدریج لایه های پنهان روابط میان 
بهــرام و کامــران را آشــکار می کنــد و رخدادهایــی را کــه 
سرنوشــت این دو شــخصیت را شــکل داده انــد، پیش 
چشــم مخاطــب قــرار می دهد. هــدف ایــن رویکــرد آن 
است که منطق رفتاری کامران روشن تر شود و مخاطب 
بتواند او را نه صرفاًً به عنوان یک شخصیت منفی، بلکه 
به عنــوان کاراکتری خاکســتری بــا انگیزه هــا و زخم های 

پیچیده درک کند.
با ایــن حــال، به نظــر می رســد ایــن تمهیــد روایی در 
تحقق کامــل اهــداف خــود چنــدان موفق عمــل نکرده 
است. اگرچه افشای تدریجی اطلاعات توانسته تا حدی 
بر کنجکاوی مخاطب بیفزاید، اما در مجموع نتوانسته 
به اندازه ای که انتظار می رفت بر جذابیت دراماتیک اثر 
بیفزاید یا پیچیدگی شخصیت کامران را به شکلی کاملًاً 
متقاعدکننده و تأثیرگذار به مخاطب منتقل کند. از این 
رو، تلاش سازندگان برای خلق روایتی متفاوت و تعمیق 
شــخصیت ضدقهرمان، هرچند قابل تشخیص است، 
اما در کلیــت اثر به نتیجه ای متناســب بــا ظرفیت های 

بالقوه خود نرسیده است.

سریال 
»بی عاطفه« 

زیر ذره بین نقد 
روزنامه صبا

جدال نگاه ها جدال نگاه ها 

بر سر یک ملودرام بر سر یک ملودرام 

پرحاشیهپرحاشیه


